
د وفصلنامه تخصصی تحقیقات قرآنی و حد یثی/ سال اول/ شماره د وم/  پاییز و زمستان 1398/ 19-9

بررسی تطبیقی مسئله رؤیت الهی د ر المیزان و المنار با تأکید  بر آیه میقات
رقیه یوسفی1، محد ثه قاسمی2

چکید‌ه
رؤیت به معنای د ید ن با چشم ظاهری یا با قوه تخیل و همچنین د ر معنای تفکر و 
تعقل یکی از صفات سلبی خد اوند  است و مورد  تنازع بین مفسران شیعی و سنی 
است. د ر این مقاله مسئله رؤیت الهی د ر المیزان و المنار با تأکید  بر آیه میقات به 
روش توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی بررسی می شود . نتایج به د ست آمد ه 
از این تحقیق نشان می دهد  که وجه اشتراک د ید گاه این د و مفسر د ر این است که 
هر د و رؤیت خد ا را با چشم ظاهری د ر این د نیا محال می دانند ، اما خد ا را د ر آخرت 
قابل رؤیت می دانند  با این تفاوت که از نظر علامه طباطبایی د ید ن خد اوند  نوعی 
د رک و شعور است که با آن حقیقت و ذات هر چیزی بد ون وساطت چشم یا فکر د رک 
می شود  که همان علم حضوری نسبت به خد اوند  است. رشید  رضا اید ه بلاکیف را 
به عنوان راهکار تنزیهی خود  مطرح می کند . وی امکان رؤیت خد ا د ر آخرت را ثابت 
می کند     و این رؤیت را کامل   ترین و برترین نعمت روحانی خد اوند  معرفی می کند  
و مستند  خود  را آیه 17 سوره سجد ه و حد یث قد سی پیامبر7 در مورد  نعمت های 

خد اوند  برای بند گان د ر قیامت می داند . 
واژگان‌کلید‌ی:‌رؤیت الهی، المنار، رشید  رضا، طباطبایی، تجلی خد ا، لقاءالله. 

1. مقد مه
یکی از برجسته   ترین صفات سلبی خد اوند  رؤیت خد ا توسط بند گان است که گذشته از کلامی 
بود ن، بحثی قرآنی است و آیات مختلفی بر این مسئله د لالت د ارد . آرا و اقوال متضاربی د ر 
این مورد  وجود  د ارد . برخی مانند  مجسمه، معتقد  به رؤیت خد ای سبحان هم د ر د نیا و هم د ر 
آخرت هستند . بعضی د یگر مانند  اشاعره د ید ن خد ا د ر د نیا را غیر ممکن می دانند ، ولی د ید ن 
او د ر آخرت با چشم را ممکن می دانند . امامیه د ید ن خد ا با چشم ظاهر را چه د ر د نیا و چه د ر 
آخرت محال می دانند . یکی از آیاتی که  هر یک از فرق کلامی به آن استد لال کرده اند  و مستند  

د ید گاه جواز و عد م جواز رؤیت خد ا واقع شد ه است، آیه میقات می دانند :
نظُرْ إِلَیْكَ  قَالَ لَن تَرَئنیِ وَ لَاکِنِ 

َ
رِنیِ أ

َ
هُ قَالَ رَبّ  أ مَهُ رَبُّ ا جَاءَ مُوسیَ  لِمِیقَاتِنَا وَ کلَّ وَ لَمَّ

 1. مد رس گروه علمی – تربیتی علوم قرآن و حد یث، مجتمع آموزش عالی بنت الهد ی، جامعه المصطفی العالمیه، از ایران. 
2. د انش آموخته کارشناسی ارشد  تفسیر و علوم قرآن، مجتمع آموزش عالی بنت الهد ی، جامعه المصطفی العالمیه، ازایران. 
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ا وَ خَرَّ  هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ د َکًّ ا تجَلیَ  رَبُّ انظُرْ إِلیَ الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَئنِ  فَلَمَّ
لُ الْمُؤْمِنِین .  وَّ

َ
نَا أ

َ
فَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَ أ

َ
ا أ مُوسیَ  صَعِقًا  فَلَمَّ

و هنگامی که موسیB به میعاد گاه ما آمد  و پرورد گارش با او سخن گفت، عرض کرد  
پرورد گارا  خود ت را به من نشان د ه تا تو را ببینم. گفت هرگز مرا نخواهی د ید ، ولی به 
کوه بنگر اگر د ر جای خود  ثابت ماند  مرا خواهی د ید . هنگامی که پرورد گارش بر کوه 
جلوه کرد  آن را همسان خاك قرار د اد  و موسی مدهوش به زمین افتاد . چون به هوش 
آمد  عرض کرد  خد اوند ا! منزهی تو )از اینکه با چشم تو را ببینم( من به سوی تو بازگشتم 

و من نخستین مؤمنانم. )اعراف: 143(
تا کنون برخی مقالات و تحقیقات تطبیقی و غیر تطبیقی د ر زمینه رؤیت الهی انجام شد ه 
است  مانند  رؤیت خد اوند  د ر تفاسیر قرآن و احاد یث نوشته ذاکری که به صورت تطبیقی د ر نظر 
اشاعره و معتزله بررسی کرد ه است و اد له طرفین را د ر این مقاله بیان می کند . نظریه کلامی 
فخر رازی و علامه طباطبایی د رباره رؤیت خد اوند  که د ر مقاله مؤد ب بررسی شد ه است. وی 
این پژوهش رابر اساس تبیین آیه »لا تد رکه الابصار« پیش برد ه و د ر پایان د ید گاه فخر رازی 
را نقد  می کند . نجارزاد گان نزاع د یرینه فرق اسلامی د ر رؤیت الهی و صحت و سقم اد عای 
اثرپذیری شیعه از معتزله را د ر مبانی و اد له رؤیت از زاویه بررسی مبانی تفسیری و کلامی این 
فرق پیگیری کرد ه است. پوراسماعیل واژه رؤیت را با تأکید  بر رؤیت الهی بررسی کرد ه است. 
با توجه به اختلاف مکاتب مختلف د ر تبیین معنای واژه رؤیت، نویسند ه به د نبال د ست یافتن 
معنای اصیل این واژه است. نجفی و بهشتی تطورات نظریه اشاعره د رباره رؤیت خد اوند  را 
بررسی کرده اند  و به این نتیجه رسیده اند  که اشاعره د ر سیر تطور نظریات خود  د رباره رؤیت 
الهی سه د وره نقلی، عقلی و عرفانی د ارند  و د ر هر د وره به اقتضای اد له مرتبط از نظریه 
متفاوتی پشتیبانی کرده اند . توکلی با تکیه بر نوآوری علامه طباطبایی معناشناسی واژه رؤیت 

خد اوند  د ر قرآن را بررسی کرد ه است. 
د ر پژوهش حاضر تحلیل و بررسی نظر علامه طباطبایی از میان مفسران امامیه و بررسی 
و تحلیل د ید گاه صاحبان تفسیر المنار د ر مسئله رؤیت از میان مفسران اهل سنت ذیل آیه 

میقات و د ر نهایت د ید گاه المنار نقد  و بررسی می شود . 

2. مفهوم   شناسی 
2-1. نظر

چند  معنی برای واژه نظر مطرح شد ه است که عبارت است از نگاه   کرد ن با چشم، تد بر کرد ن 
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د ر چیزی و انتظار کشید ن. )جوهری، 1376، 2/ 830؛ فیومی، 1414، 612؛ ابن فارس، 1404، 
5/ 444؛ راغب اصفهانی، 1412، 1/ 812(

 2-2. رؤیت
 راغب اصفهانی چهار معنی برای رؤیت ذکر می کند :

ها عَیْنَ الْیَقِینِ« )تکاثر: 6-7(؛  الأوّل: »بالحاسه و ما یجری مجراها« نحو: »لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّ
ذِینَ کَفَرُوا... « )انفال: 50(؛ ی الَّ  الثانی: »بالوهم و التّخیّل« نحو: »وَ لَوْ تَری  إِذْ یَتَوَفَّ

ری  ما لا تَرَوْنَ... « )انفال: 48(؛
َ
ی أ الثالث: »بالتّفکّر« نحو: »... إِنِّ

الرابع: »بالعقل« و علی ذلك قوله: »ما کَذَبَ الْفُؤاد  ُ ما رَأی« )النجم: 11( )راغب اصفهانی، 1412، 1/ 374(.  

 2-3. بصر
بصر بر وزن فرس به معنای قوه بینایی، چشم و علم است. بصر هم به چشم گفته می شود  و هم 
به قوه بینایی. )جوهری، 1376، 2/ 591؛ فیومی، 1414، ص50؛ ابن فارس، 1404، 1/ 253؛ 
راغب اصفهانی، 1412، ص127( بصیر یکی از نام   های خد اوند  است، یعنی اشیاء ظاهر و 
باطن را می   بیند  و هیچ چیز از او مخفی نمی ماند . بینایی خد اوند  به وسیله اند ام بینایی نیست 
و به صفت علم خد اوند  است. بنابراین، بصیر یعنی عالم به آنچه د ید نی است )ابن منظور، 

1405، 4/ 65؛ طریحی، 1357، 3/ 223(. 

3. اقسام رؤیت

3-1. رؤیت ظاهری
 رؤیت ظاهری د ید ن با چشم است. د اشتن چشم ظاهری از یک طرف و جسم یا جسمانی   بود ن 

مرئی از طرف د یگر شرط اصلی تحقق این رؤیت است. 

3-2. رؤیت مفهومی
رؤیت مفهومی، یعنی رأی و نظر که انسان مطلبی را با ابزار تصور و تصد یق، پس از اند یشه و 

فکر کشف کند  و به آن برسد . 

3-3. نظر شهود ی
نگاه انسان به حقیقت خود  نه نظر حسی است و نه فکر و علم و حصولی. انسان حقیقت خود  را 
با چشم د ل می نگرد  و د رون خویش را فقط با علم شهود ی می یابد . )جواد ی آملی، 1385، 2/ 
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)256

4. د ید گاه علامه طباطبایی د ر مسئله رؤیت الهی
یکی از مصاد یق شهود  د ر نگاه علامه طباطبایی رؤیت حضرت حق است که از آن تعبیر به شهود  

شد ه است. علامه د ر توضـیح معنـای رؤیـت د ر ذیل آیه میقات می فرماید : 
رؤیـت د ربـاره خد اوند  د ر آیاتی مانند  آیه میقات رؤیت با چشم ماد ی نیست؛ زیرا 
رؤیت با چشم ماد ی، یعنی انعکاس نور از جسم مرئی د ر چشم و خد اونــد  منــزه از آن 

اســت کــه جــسم د اشته باشــد . )طباطبایی، 1417، 5/ 305( 

د ر سراسر قرآن کریم هر جا که خـد اوند  د رآیه ای به د ید ه   شد ن خود  اشاره کرد ه است از سـیاق 
مطلـب می توان د ریافت که منظور از د ید ه   شد ن خد اوند  رؤیت ماد ی نیست بلکه ارتباطی فراتر 

از آن است. 
ها ناظِرَةٌ؛ آری د ر آن روز صورت   هایی شاد اب و مسرور است و به پرورد گارش  »وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلی  رَبِّ

می نگرد «. )القیامه: 23(
»ما کَذَبَ الْفُؤادُ   ما رَأی ؛ قلب پاك او د ر آنچه د ید  هرگز د روغ نگفت«. )النجم: 11(

هِ لَتٍ...  جَلَ اللَّ
َ
هِ فَإِنَّ أ مَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ اللَّ

ه و رستاخیز د ارد  باید  د ر اطاعت فرمان او بکوشد ؛ زیرا  کسی که امید  به لقاء اللَّ
سرآمد ی را که خد ا تعیین کرد ه است فرامی رسد  و او شنوا و د اناست. )عنکبوت: 

 )5
حَد اً. 

َ
هِ أ هِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشْرِكْ بِعِبادَ ه رَبِّ فَمَنْ کانَ یَرْجُوا لِقاءَ رَبِّ

بگو من فقط بشری هستم مثل شما. امتیازم این است که به من وحی می شود  که تنها 
معبود تان معبود  یگانه است، پس هر که به لقای پرورد گارش امید  د ارد  باید  کاری شایسته 

انجام د هد  و هیچ کس را د ر عباد ت پرورد گارش شریك نکند . )الکهف: 110(
د ر آیاتی که ذکر شد  تعابیر نظر، رؤیت و لقا آمد ه است و د لالتی بر رؤیت، نظاره و ملاقات ماد ی 
ند ارد  بلکه با توجه به آیاتی که جسمانیت خد اوند  را نفی می کنند  نوع ماد ی این افعال نسبت 

به خد اوند  منتفی است. 
هُ بِکُلِّ  لا إِنَّ

َ
هِمْ أ هُمْ فِی مِرْیَةٍ مِنْ لِقاءِ رَبِّ لا إِنَّ

َ
هُ عَلی  کُلِّ شَيْ ءٍ شَهِید ٌ أ نَّ

َ
كَ أ  وَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّ

َ
أ

شَيْ ءٍ مُحِیطٌ. 
آیا کافی نیست که پرورد گارت بر همه چیز شاهد  و گواه است؟ آگاه باشید  که آنها 
از لقای پرورد گارشان د ر شك و ترد ید ند  و آگاه باشید  که خد اوند  به همه چیز احاطه 

د ارد . )فصلت: 54(
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 این آیه که یکی از آیات برای اثبات رؤیت است قبل از اشاره به رؤیت نخست آمد ه است کـه 
خـد ا نـزد  هـر چیـزی حاضـر و مـشهود  اسـت و حضورش به مکانی مخصوص نیست. او نزد  هر 
چیـزی حاضر و بر هر چیزی شاهد  و محیط است بـه   طـوری   که اگر به فرض محال کسی بتواند  
او را ببیند ، می تواند  او را هم د ر نفس خود  و هم د ر ظاهر و باطن هر چیـز ببیند  و به همین د لیل 
اسـت کـه خد اونـد  از رو   بـه   رو شد ن حسی و جسمانی و تعیین مکان و زمان که شرط لازم د ید ن 
به وسیله چشم و ملاقات بـا جـسم اسـت مبراســت. آیه شریفه »مــا کَــذَبَ الْفُــؤادُ  مــا رَأی« 
)نجم: 11( نیز همین معنی را القا می کند ؛ زیرا رؤیت را به فؤاد  نسبت می دهد  کـه مـراد  از آن 
نفـس انـسانی و حقیقتی است کـه انـسان را از سـایر حیوانـات متمـایز می کند . )طباطبایی، 

 )238 /8 ،1417

از نظر علامه طباطبایی خد ای تعالی رؤیتی غیر از رؤیت بصری و حـسی را بـرای خـود  
اثبـات کـرد ه است. این مشاهد ه و رؤیت حق نـوعی د رک و شـعور است که با آن حقیقت و ذات 
هر چیزی بد ون وساطت چشم و یا فکر د رک می شود . با چنین شعوری آد می از راهــی غیــر از 
راه فکــر، برهــان و د لیــل بــه وجــود  پرورد گار خود  پی می برد  و به تعبیر د قیق   تـر پرورد گـار 
خود  را به وجد ان و بد ون هیچ حجاب و پـرد ه   ای د رک می کند . )طباطبایی، 1417، 8/ 238( وی 
د ر تفسیر آیه میقات ابتـد ا بـه قـول مـشهور اشاره می کند  که رؤیت را قطعی   ترین وروشن ترین 
نوع علم می داند  و برای مبالغه د ر روشنی و قطعیت آن از این علم به رؤیت تعبیر می کند و سپس 
اشـکالی را به این تعریف وارد    می کند  و می گو  ید  از هـر علـم ضروری به رؤیت تعبیر نمـی شـود . 
برای مثال انسان بـا علـم ضروری می داند  که شخصی به نام ابراهیم خلیل بود ه است و با اینکـه 
علـم  بـه وجـود  ایـشان قطعـی و ضـروری اسـت علــم خـود  را رؤیـت نمی خـواند . همچنین 
می داند  که شهری بـه نـام لنـد ن وجـود  د ارد ، ولی صحیح نیست که به صرف د اشتن این علم 
د ر مقام مبالغه بگوید  من این شهر را د ید ه ام. وی از بد یهیات اولیه نیز مثال می   آورد  مانند  اینکه 
عد د  یک، نصف عد د  د و است و می گوید : »بد یهیات به خاطر کلیتی کـه د ارنـد  محـسوس و مـاد ی 
نیستند  و  چون محسوس نیستند،  می توان آنها را علـم نامید ، ولی صـحیح نیـست آن را  رؤیـت نامید«  

)طباطبایی، 1417، 8/ 238(. 
علامـه  می گوید :

می رود .انسان  کار  به  حضوری  علـوم  بـه  انسان  علـم  مـورد   د ر  تنها  رؤیت  واژه 
معلومـاتی د ارد  کـه بـر آنهـا رؤیـت اطـلاق می شود  و آن علـم حـضوری است. برای 
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مثال وقتی می گوییم من خود  را می بینیم کـه مـنم ومی بینم کـه نسبت به فلان امر 
اراد ت و نسبت به آن د یگری کراهت د ارم و می بینم که فلان چیز را د وست و فـلان 
چیـز را د شمن می   د ارم و می بینم که نسبت به فلان امر امیـد وار و آرزومند م، معنای 
این د ید ن   ها این اسـت کـه مـن ذات خود  را بد ون اینکه چیزی بـین مـن و آن ذات 
حایـل باشد ، چنین یافتم. این امور نه به حواس محسوسند  و نه به فکر بلکه د رک آنها 
از این بـاب اسـت کـه بـرای ذات انسان حاضرند  و د رک آنها احتیاجی بـه اسـتعمال 
فکر و یا حواس ند ارد . مقصود  این است که من خود  اراد ت و کراهت و حب و بغض را 
و خلاصه حقیقـت و واقعیت این امور را د ر نفس خود  می یابم نه اینکه از چیزی د یگر 

پی به وجود  آنهـا بـرد ه و بـه وجـود  آنهـا استد لال کنم. )طباطبایی، 1417، 8/ 240(

علامه طباطبایی می فرماید : 
این علم تنها د ر روز قیامت و تنها برای صالحین اتفاق می افتد ؛ زیرا قیامت ظرف 
ها ناظِرَةٌ« )قیامه: 23(  چنین تشرفی است و آیه شریفه »وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلی  رَبِّ
نیز به همین مسئله اشاره می کند  و تا زمانی که انسان به بد ن تعلق د ارد  این لقاء 

حاصل نمی شود« . )طباطبایی، 1417، 8/ 241(

 سپس ایشان د ر مورد  سؤال حضرت موسیB می فرماید : »سؤال حضرت برای رؤیت، همین 
علم حضوری بود  که مطرح شد  و حضرت می   خواست با د ید ن خد ا که همان کمال علم حضوری است نیز به 

خد ا علم پید ا کند« )طباطبایی، 1417، 8/ 241(.

  ایشان د ر مورد  عبارت لن ترانی که نفی ابد ی رؤیت است می فرماید : 
خد اوند  رؤیت به معنای علم ضروری را د ر قیامت اثبات کرد ه است، پس ابد ی   بود ن 
نفی برمی گردد به نفی د ر د نیا. تا زمانی که انسان از بد ن جد ا نشد ه باشد  و منتفی 
رْضَ 

َ
كَ لَنْ تَخْرِقَ الْأ   بود ن د ر این د نیا کفایت د ر تأیید  می کند  مانند  آیات شریفه: ».. . إِنَّ

وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا.. . ؛. . . تو نمی توانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز 
كَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِيَ صَبْراً؛ گفت تو هرگز  به کوه ها نمی رسد.. .  « )اسراء: 37(. »إِنَّ

نمی توانی با من شکیبایی کنی«  )الکهف: 67(. )طباطبایی، 1417، 8/ 242( 

د ر جواب کسانی که آیه را ظاهر د ر نفی ابد  د ر د نیا و آخرت، می دانند  می فرماید : »د ر این 
صورت اشکالی ند ارد  که بگوییم این آیه با آیه 23 سوره قیامت مقید  می شود «. )طباطبایی، 1417، 
8/ 242(بر اساس نظر علامه طباطبایی رؤیت ماد ی د رباره خد اوند  منتفی است و رؤیت به 

معنای علم ضروری از نوع حضوری تنها د ر قیامت برای صالحین اثبات می  شود .حضرت 
موسی B نیز همین نوع رؤیت را از خد اوند  د رخواست کرد ه بود . 
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5. د ید گاه رشید  رضا د رباره رؤیت الهی
وی مانند  اشاعره د ر بحث صفات الهی اید ه بلاکیف، یعنی صفاتی که شایسته خد اوند  هستند  
نه آن چنان   که شایسته انسان است، اما کیفیت ند ارد  را مانند  راهکار تنزیهی خود  مطرح 
می کند  و برای رهایی از مشکل تشبیه و تجسیم از آن بهره می گیرد ؛ زیرا کیفیت د ر مورد  
ویژگی های جسمانی و عرض اشیا استفاد ه می شود  و نفی آن از ذات پرورد گار به معنای 

زد ود ن امور قابل لمس از خد اوند  است. 

5-1. امکان رؤیت الهی 
د ر تفسیر المنار ذیل آیه میقات بحث مفصلی د ر تحلیل رؤیت الهی مطرح می شود . نویسند ه 
ابتد ا واژه نظر را از نگاه مفسران و لغویان بررسی می کند  و د و معنی از آنها نقل می کند. یکی 
انتظار   د اشتن و د یگری نگاه با چشم. البته ایشان نظر به معنای د وم، یعنی نگاه با چشم را 
رد  می کند  و آن را نمی پذیرد ؛ زیرا اگر نظر با حرف الی متعد ی شود  معنای انتظار را می دهد . 
)رشید  رضا، بی تا، 9/ 116( ایشان با به تأویل   برد ن آیات صفات الهی به شد ت مخالفت می کند  

و د ر امکان رؤیت خد ا می گوید :
اثبات رؤیت خد ا د ر آخرت امر محالی نیست. د رست است که آیات قرآن نصوص 
قطعی الد لاله د ر نفی یا اثبات رؤیت الهی نیستند  و د لیل اختلاف نظرها هم از اینجا 
ناشی می شود ، اما احاد یث صحیحی د ر این مورد  نیست که می توان از آنها استفاد ه 
کرد  مانند  احاد یثی که بر رؤیت د لالت می کنند ، اما مراد  از رؤیت د ر این روایات 
روشن نیست. وی روایت عایشه د ر مورد  شب معراج که پیامبر نوری د ید ، اما این نور 
حجابی بود  که مانع از رؤیت می   شد  را د لیل بر عد م رؤیت خد ا د ر د نیا از صحیح ترین 
و صریح ترین روایات می داند  )رشید  رضا، بی تا، 9/ 121( و نتیجه می گیرد  که رؤیت 

ذات بد ون حجاب امکان ند ارد . )رشید  رضا، بی تا، 9/ 124(

وی د ر مورد  د لیل نافیان رؤیت الهی که رؤیت را مستلزم قیاس خالق و مخلوق می دانند ، 
می گوید :

جْرًا کَرِیمًا؛ 
َ
عَد َّ لهَمْ أ

َ
تُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَ أ اینها چگونه می توانند  بحث لقاء »تحَیَّ

تحیت آنان د ر روزی که او را د ید ار می کنند  سلام است و برای آنها پاد اش پرارزشی 
مْ یَوْمَئذٍ لمحْجُوبُون؛  بهِّ مْ عَن رَّ فراهم کرد ه است«  )احزاب: 44( و تجلی خد ا »کلَاّ إِنهَّ
چنین نیست که می پند ارند  بلکه آنها د ر آن روز از پرورد گارشان محجوبند « )مطففین: 

15(  را د ر این آیات نفی کنند  یا به تأویل ببرند . )رشید  رضا، بی تا، 9/ 132(

ایشان د ر مورد  آیاتی مانند  آیه میقات که هم نافیان و هم مثبتین رؤیت الهی به آن استناد  
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می  کنند ، می گوید : 
این آیات نص قاطع بر نظر هیچ کد ام از اینها نیست، اما روایاتی د اریم که تأویل برد ار 
نیست و رؤیت الهی د ر آخرت را ثابت می کند . د ر صحیح بخاری 11حد یث و کتاب ابن قیم 
30 حد یث د رباره رؤیت خد اوند  آمد ه است و خد ا را از تشبیه به مخلوقات تنزیه کرده اند . 

)رشید  رضا، بی تا، 9/ 133(

5-2. کیفیت رؤیت الهی د ر آخرت
د ر این تفسیر د ر تبیین صفت رؤیت از قاعد ه بلاکیف سخن آمد ه است. رشید  رضا با وجود  
انکار رؤیت الهی د ر د نیا )رشید  رضا، بی تا، 9/ 123( و ضمن اعتراف به اینکه آیات نفی رؤیت 
د ر آخرت صریح   تر از آیات اثبات هستند  )رشید  رضا، بی تا، 4/ 134( د ر تفسیر آیه میقات رؤیت 
الهی د ر قیامت را تحلیل می کند . د ر نظر او رؤیت پرورد گار توسط بند گان د ر آخرت حق است و 
این رؤیت برترین و کامل   ترین نعمت روحانی است که بشر د ر د ار رضوان به آن د ست پید ا می کند  

و این رؤیت شایسته   ترین مصد اق این آیه قرآن است که می فرماید : 
عْینُ  جَزَاءَ بِمَا کاَنُواْ یَعْمَلُون . 

َ
ةِ أ ن قُرَّ خْفِیَ لهَم مِّ

ُ
ا أ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ

هیچ کس نمی د اند  چه پاداش های مهمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها 
نهفته   شد ه است. این پاد اش کارهایی است که انجام می د اد ند . )سجد ه: 17(

بر اساس حد یث قد سی پیامبر اکرم    از جانب خد ا روایت می کند : »أعد َد تُ لِعباد ی الصالحینَ 
ما لا عینٌ رَأت و لااُذُنٌ سَمِعَت و لا خَطَرَ علی قَلبِ بَشَرٍ«)همان، 9/ 155( برای بند گان شایسته ام 
چیزهایی آماد ه کرده ام که هیچ چشمی ند ید ه و هیچ گوشی نشنید ه و حتی برقلب بشری 

خطور نکرد ه است. 
 وی بر مبنای رویکرد  سلف از آیه و روایت، رؤیت بلاکیف را برد اشت کرد ه و می گوید : 

این آیه و حد یث از موارد ی است که بر مذهب سلف د لالت می کند ، مذهبی که 
برخی از آنها به کوتاه   ترین عبارتی که همه آنها بر آن متفق   اند  از آن تعبیر کرده اند  

و این رؤیت بلاکیف است. )رشید  رضا، بی تا، 9/ 155(

5-3. تحلیل و نقد  د ید گاه المنار
رشید  رضا قاعد ه بلاکیف را بد ون تعیین نوع قرائت آن د رباره تمام صفات الهی جاری می داند  
و د ر تبیین مبنای خود  برای جاری   بود ن این قاعد ه د ر تمام صفات از تعابیر متعد د ی استفاد ه 
می کند  مانند  »بلا تکییف و لا تشبیه، لیست مکیفه، لیس مکیفا، لایکیفان، غیر مکیف، غیر معقوله 
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من حیث التکییف و التحد ید «. )رشید  رضا، بی تا، 9/ 181( او ضمن نقد  تأویل   گرایان با رویکرد ی 
جد لی سعی د ارد  صحت این قاعد ه را به کرسی بنشاند . تعبیر وی چنین است:

بد ون ترد ید  چه ما و چه مؤوله د ر اثبات ذات و صفات ذات برای خد ا اتفاق نظر د اریم 
و ما به طور قطع از حیات تنها همین عرضی که قائم به جسم است را می  فهمیم و 
چنان   که تأویل   گرایان می گویند  حیات خد ا و علم و بصر او عرض نیستند  بلکه صفاتی 
هستند  شایسته خد اوند  نه آنچنان   که شایسته ماست، پس ما نیز می گوییم حیات 
خد ا معلوم است، اما کیفیت ند ارد ، علم خد ا معلوم است، اما کیفیت ند ارد . هیچ یک 
از این صفات عرض نیستند  بلکه چنان هستند  که شایسته خد است. )رشید  رضا، 

بی تا، 9/ 181(

   با آنکه رشید  رضا قرائت خود  از قاعد ه بلاکیف را مشخص نکرد ه است برخلاف د ید گاه او 
پرورد گار د ر آیه و روایت فوق برای بیان عظمت نعمت های الهی می فرماید : »انسان ها نمی دانند  
که خد اوند  چه نعمت های عظیمی را به عنوان پاد اش د ر قیامت برای آنها تد ارک د ید ه است«. این 
ند انستن به اصل وجود  نعمت ها بازمی گردد  نه به کیفیت آنها. با آنکه مفسران مصد اقی برای 
آیه ذکر نکرده اند حال اگر مفسری احتمال بد هد  که فلان نعمت، برای مثال نعمت معرفت 
الهی می تواند  مصد اق آیه باشد  بر این اساس معرفت حضوری الهی از جهت اینکه حاصل 
شود  یا نشود  مصد اق آیه است نه از جهت کیفیت؛ زیرا خد اوند  می فرماید  که شما نمی   د انید  
قرار است چه نعمتی به شما د اد ه شود ، پس اینکه رشید  رضا صفت رؤیت را فقط کیفیت 
نعمت   بود ن مصد اق آیه و روایت می داند ، اشکال د ارد ؛ زیرا مد  نظر آیه اصل وجود  نعمت رؤیت 
د ر قیامت است نه کیفیت رؤیت. به بیان د یگر مشخص نیست که آیا رؤیت جزء نعمت های 

عظیمی است که خد اوند  د ر قیامت به انسان می دهد  یا نه. )میر احمد ی، 1394، ص153(
  نکته د یگر اینکه اگربر اساس نکته پایانی رشید  رضا، یعنی پیروی از سلف، آیه و روایت به 
تمام صفات الهی تعمیم د اد ه شود  باز هم بر او اشکال وارد  است. نخست آنکه او نعمت های 
عظیم الهی د ر آخرت را که آیه د رصد د  بیان آنهاست با صفات الهی خلط کرد ه است. د وم 
اینکه عد م علم را به کیفیت صفات الهی ربط د اد ه است نه به اصل وجود  آنها. د ر این صورت 
اوبر اساس چنین خلطی معتقد  است که کیفیت این صفات نامعلوم و علم آن د ر اختیار خد اوند  
است. سوم آنکه این آیه و روایت د رباره نعمت های اخروی سخن می گویند  د رحالی که تحقق 

بسیاری از صفات الهی مربوط به د نیا هم هست مانند  علم، قد رت و. . . . 
رشید  رضا رؤیت ذات را د ر د نیا بد ون حجاب غیر ممکن می داند  و آن را تنها د ر آخرت آن هم به 
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شکل بلاکیف ممکن می داند ، اما با توجه نقد های گذشته انتخاب نظریه بلاکیف د ر بحث رؤیت 
الهی مشکلی را حل نخواهد  کرد  و باید  ابتد ا اصل رؤیت و سپس تبیین روشنی از نظریه بلاکیف 

ارائه شود  و یا مانند  علامه طباطبایی کیفیت رؤیت تبیین شد ه و به علم حضوری تفسیر شود . 
6. نتیجه   گیری

  مسئله رؤیت الهی د ر قرآن با عناوین مختلف مانند  نظر، رؤیت، تجلی و لقاء به کار رفته است. 
هیچ کدام از این واژگان تنها به معنای د ید ن با چشم به کار نرفته است. رؤیت ظاهری که د ید ن 
با چشم است. رؤیت مفهومی به معنای رأی و نظر است که انسان مطلبی را با ابزار تصور و 
تصد یق، پس از اند یشه و فکر کشف کند  و به آن برسد . نظر شهود ی که نگاه انسان به حقیقت 
خود  نه نظر حسی است و نه فکر و علم و حصولی. انسان حقیقت خود  را با چشم د ل می نگرد  و 

د رون خویش را فقط با علم شهود ی می یابد . 
  با مقایسه    نظرات علامه و رشید  رضا مشخص شد  که هر د و مفسر رؤیت د ر د نیا را نفی می کنند  
و د لایل متعد د ی بر آن می   شمارند ، اما هر د و رؤیت د ر آخرت را می   پذیرند  با این تفاوت که رؤیت 
مد  نظر علامه د ر آخرت همان علم حضوری است که به بند گان صالح الهی د اد ه می شود ، اما 
المنار رؤیت د ر آخرت را از نعمت های بزرگ خد ا می شمرد  و مانند  اشاعره آن را با چشم ظاهر 

امکان پذیر می داند ، اما د ر مورد  چگونگی آن قائل به قاعد ه بلاکیف است. 

تفاوت نظرعلامه طباطبایی و رشید رضا   در مسئله رؤیت الهی:

ناظرینکیفیت رؤیترؤیت د ر آخرترؤیت د ر د نیااصل رؤیتمفسّر

تنها برای صالحینعلم حضوریامکان د ارد امکان ند ارد امکان د ارد علامه طباطبایی 

امکان د ارد رشید  رضا
رؤیت ذات بد ون 
حجاب ممکن 

نیست
امکان د ارد 

بلاکیف و آن گونه 
است که شایسته او 

است

کامل   ترین نعمت 
روحانی که بشر به 
آن د ست می یابد 
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